
ضرورت علم زمين شناسي ضرورت علم زمين شناسي 
زيست محيطيزيست محيطي

عكس رنگى  از دماوند زيبا كه به عروس كوه هاى البرز شهرت دارد، در صفحه ى اول روزنامه ى همشهرى چاپ 
شده بود و از قول يكى از كارشناسان صاحب نام محيط زيست نوشته شده بود: «با ترتيب برداشت فعلى از سنگ هاى 

تشكيل دهنده ى (پوكه هاى معدنى) كوه دماوند، طى 200 سال اين كوه زيبا صاف و مسطح مى شود.»
و در دنباله، افزون بر دل نگرانى در ارتباط با از بين رفتن كوه دماوند، به خطرات زيست محيطى و پيامدهاى 
اين برداشت هاى غيراصولى نيز پرداخته بود كه هر كدام به نوبه ى خود قابل تأمل و بررسى است. ما هم همراه و هم 
عقيده با ايشان و شديداً دل نگران مسائل زيست محيطى، نه تنها در مورد كوه دماوند، بلكه تمامى اين سرزمين پهناور 
و حتى برهوت كوير لوت هستيم كه شايد كمتر به زيبايى هاى آن به ويژه از ديدگاه هاى گردشگرى و زيست گاه هاى 
حيوانى و گياهى توجه شده است. ولى دوست عزيز، توجه داشته باشيد كه برداشت روزانه ى چند كاميون به مقدار 
فلان قدر تن، آن هم از پوكه هاى معدنى اين كوه سر به فلك كشيده كه جنس سنگ هاى اصلى آن از سخت ترين 
نوع سنگ هاست، نه تنها به مدت 200 سال، بلكه در مدت چندين برابر اين رقم هم فقط مى تواند به مثابه برداشت 

«خالى» از يك صورت باشد!
با مثالى ساده موضوع را مى توان روشن تر بيان كرد. فرض كنيد 200 كاميون كمپرسى 10 تنى، روزى دوبار، 
يعنى 20 تن، از اين سنگ ها برداشت كنند و به مقصد (كه معمولاً تهران يا ساير شهرهاى بزرگ است) ببرند 
كه مى شود روزانه 4000 تن. حال اگر سال كارى را 300 روز فرض كنيم، مجموع برداشت سالانه عددى در 
حدود 1/200/000 تن مى شود و براى 200 سال حدود 240 ميليون تن. اين عدد در مقابل ميلياردها تن ذخيره 
از سنگ هاى بسيار سخت (بازالت، تراكيت، تراكى بازالت و...) كه پوكه هاى معدنى در واقع تفاله ى اين سنگ ها 
هستند، عددى نيست كه موجب صاف و مسطح شدن اين كوه شود. به نظر ما بهتر بود اين دوست گرامى قبل از 
اين كه موضوع را به اين شكل مطرح كند، حداقل آن را با يك كارشناس ذى ربط زمين شناسى يا معدن در ميان 

مى گذاشت تا اعداد و ارقام به صورت واقعى آورده  مى شدند.
من قصدم از مطرح كردن موضوع بالا اين نيست كه خداى ناكرده تقابلى در ميان آيد و يا كار كسى زير 
سؤال برده شود، بلكه مى خواستم به كارشناسان و پژوهشگران كارهاى علمى يادآور شوم، در صورتى كه در كارى 
غير از تخصص خود وارد مى شوند، حاصل آن را با مستندات علمى قابل قبول و اميدوار كننده ارائه دهند؛ به ويژه 

اين كه بر ادعاها اعداد و ارقام حاكم باشد.
چون اين روزها در تعدادى از رسانه ها، به جاى اطلاع رسانى هاى صحيح و مستند، سعى در بزرگ نمايى 
بعضى از مسائل مشاهده مى شود كه نه تنها پايه و اساس درست و حساب شده اى ندارند، بلكه موجبات ناراحتى 
و نگرانى هاى دست كم تعداد زيادى از مردم را فراهم مى كنند كه به اصطلاح مردم عام ناميده مى شوند و از علم 

يا موضوع مورد سخن رسانه اطلاع چندانى ندارند. 
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براى مثال، همين زمين لرزه و پيش گويى هاى غير علمى و «فله اى» آن كه هر از چندگاهى از سوى 
رسانه اى عنوان مى شود، بى گمان سبب دل نگرانى هاى عده اى مى شود كه جا و مكان و زندگى شان در شهر 
يا روستايى است كه خانه ها از سازه هاى نامقاوم يا به اصطلاح خشت و گلى ساخته شده اند. اين كار به واقع 
كار نكوهيده اى است كه غير از ترس و وحشت و نااميدى نسبت به زندگى آينده، چيز ديگرى به همراه 
نخواهد داشت. البته ناگفته نماند، اطلاع رسانى درباره ى چگونگى مقابله با بلاياى طبيعى كه يكى از آن ها 
همين زمين لرزه و پيامدهاى آن است، با اين كه گفته شود دماوند در 200 سال آينده هم سطح زمين و صاف 

مى شود، توفير دارد. اميدواريم به اين موضوعات توجه شود.
اما قصد نهايى من از يادآورى موارد بالا در اصل چيز ديگرى بود و هست و آن هم تأكيد بر مظلوميت 
هميشگى زمين شناسى و علوم وابسته به آن است. به علت ناآشنايى جامعه ى ما با زمين شناسى، مطالب 
بسيارى از سوى غير حرفه اى هاى اين علم به صور متفاوت عنوان مى شوند؛ بدون آن كه از بنيان و يا پايه ى 
علمى (منظور علم زمين شناسى است) معتبرى برخوردار باشد. سال هاست كتاب هاى درسى زمين شناسى 
مدارسمان بسيارى از جاها توسط غير متخصصان تدريس مى شود و مطالبى قديمى و تكرارى را به خورد 

دانش آموزان و... مى دهند.
زيرا نمى دانستند و هنوز هم نقش زمين شناسى و علوم زمين را در زندگى روزمره و يا كلان مردم 
نمى دانند. نمى دانند كه بيش از صد سال است (از زمان كشف نفت در ايران) كه رزق و روزى ما مردمان، از 
زمين و زمين شناسى تأمين مى شود و شكوفايى هاى اقتصادى، به ويژه از دهه ى پنجاه و بعد از انقلاب اسلامى، 
به طور عمده به وجود نفت و ساير مواد معدنى كشور (مانند مس، آهن، زغال سنگ، سرب و روى و...) در عرصه ى 
اقتصاد و صنايع امان وابسته است كه همگى از زمين و زمين شناسى حاصل مى شوند. حتى در رابطه با همين 
موضوع عنوان شده در مورد آلودگى ها و ضايعات زيست محيطى حاصل از كندوكاوهاى غير اصولى و غير علمى 
در كوه دماوند، ضمن تأييد صددرصد آن، مى توان راهكارهايى را با بهره گيرى از علم زمين شناسى زيست محيطى 
كه امروزه روز، حرف اول را در سالم سازى و جلوگيرى از آلودگى هاى زيست محيطى در جوامع پيشرفته مى زند، 
به كارگرفت كه نه بهره بردار از معادن پوكه ى معدنى كه سرمايه گذارى هاى كلانى براى رفع نياز يكى از مصالح 
مورد نياز ما در صنعت است، متضرر شود و نه اين كه به محيط زيست اين گنجينه ى گران بهاى طبيعى مان، يعنى 

دماوند، زيانى وارد آيد.
متأسفانه علم زمين شناسى زيست محيطى در كشور ما هنوز شناخته نشده است و مردم ما با ويژگى هاى 
اين علم و اثر بهره گيرى از آن در سالم سازى هاى زيست محيطى آگاهى ندارند. تصميم دارم در آينده از آن در اين 
فصل نامه بيشتر بگويم و اطلاعات جامع ترى در مورد اين شاخه ى نسبتاً جديد از علوم زمين در محيط زيست به 

شما عرضه دارم.
والسلام  

حيط
كارهايى را با به

گيرى از آلودگى هاى زيس
ى معدنى كه سرمايه گذارى هاى كلا

ود و نه اين كه به محيط زيست اين گنجينه ى گر

سى زيست محيطى در كشور ما هنوز شناخته
ز آن در سالم سازى هاى زيست محيطى آگاه

ويم و اطلاعات جامع ترى در مورد اين شاخه
م.
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خته نشده است و مردم ما
آگاهى ندارند. تصميم دارم در آينده از آن

شاخه ى نسبتاً جديد از علوم زمين در محيط زيست ب
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